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• لیلا باقی پور
• تصويرگر: عاطفه ملكی جو

خانهیمهربانی

نوکتکُوپرَتکُدوکبوتربودند.پرَتکُمیخواستتخمبگذارد،امّانمیدانستکجا؟
دلشميخواســتجاییتخمبگذاردکهوقتیجوجههایشــانبهدنیاآمدند،درآنجا

مهربانیرایادبگیرند.
پرَتکُگفت:»بغبغیمن!«

نوکتکُگفت:»جانبغبغی!«
-بادکمکمانمیکند.
-پسبرویمپیشاو.

هردوپیشبادرفتند.بادهوهوییکردوگفت:»منمهربانترازمحمدّ)ص(ندیدهام.در
خانهياوتخمبگذار.«

نوکتـُـکوپرَتکُزیرســقفگِلیلانهایســاختند.محمدّ)ص(هرروزبرایشــاندانه
میریخت.اوهرروزبهدرختنخلآبمیدادوآنرانوازشمیکرد.بهآراميپشت
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شترشدستمیکشیدوبرایشازچاه،آبخنکمیکشید.بابچّههاهمبازیمیکرد.
شبینوکتکُوپرَتکُصداییشنیدند.محمدّ)ص(میگفت:»منبایدبروم؛همینامشب.

برومتاازدستدشمنانمدرامانبمانم!بهغار»ثور«میروم.
پرَتکُیواشکیبهنوکتکُگفت:»بغبغیمن!«

نوکتکُگفت:»جانبغبغی!«
-دوستدارمهمینجاتخمبگذارم،ولیدلمبرایمحمدّ)ص(تنگمیشود.ماهمبااو

بهغاربرویم.شایدبتوانیمکمکشکنیم!
نوکتکُوپرَتکُهمبهغارثوررفتند.نوکتکُبهسرعتپریدازاینطرفوآنطرف
کليکاهوچوبریزجمعکرد.ميخواســتتخمهادرجایگرمونرمیباشــند.لانه

درستشدوپرَتکُتخمگذاشت.
خیالپرَتکُکهراحتشد،نگاهمهربانیبهنوکتکُکردوگفت:»توهممثلمحمدّ)ص(

مهربانی.«
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نوکتکُبرایشغذاآوردوبغبغوکرد.یکدفعهصدایپاییشنیدند.نوکتکُسرک
کشید.چندآدماخَموبادادوفریادازکوهبالامیآمدند.آنهادنبالمحمدّ)ص(میگشتند.

پرَتکُترسیدوگفت:»بغبغیمن!«
نوکتکُگفت:»جانبغبغی!«

پرَتکُگفت:»آنهاتخمهایمرانشکنند!«
صداییشنیدند.محمدّ)ص(میگفت:»آرامباش،خداباماست.«

صداهايفریادبلندترشدند.صدایهنهنميآمد.یکیگفت:»داخلغاررانگاهکن.«
آندیگريبااخمگفت:»مگرنمیبینیکبوترهااینجاتخمگذاشــتهاند!معلوماســت

کسیاینجانیست،وگرنهپرندههافرارمیکردند.«
صداهادورشدند.پرَتکُگفت:»بغبغیمن!«نوکتکُگفت:»جانبغبغی!«

پرَتکُگفت:»یعنیاینهانمیدانندمامحمدّ)ص(رادوستداریم؟«
نوکتکُگفت:»حتماًنمیدانند!«

بعــدهمزیرگوشپرَتکُگفت:»منمطمئنّمجوجههایمانهممحمدّ)ص(را
دوستدارندومثلاومهربانخواهندشد.«
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